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 سکوت مرگ است

مهدی اخوان ثالث (م امید)

عزیزم شفیعی [...]

آنچه برای من مهم است این است 

که تو پسر خوبی هستی، با جانی 

گوش  و  چشم  آنکه  بعد  و  نجیب 

داری، می بینی، می شنوی و داوری 

می کنی و بعد آنکه غالبا خوب هم داوری می کنی و 

بعد آنکه ذوق و حس داری در پرتو آن شعور، حال و هوا 

یابی، متغنی و مترنمی و خوشبختانه و  را درمی 

خوشبختانه در سخنوری و گفتن و ارائه، به حکم آنکه 

فرزند خراسانی، پاک دست و توانایی، اگر چالاکی 

تو گهگاه کم است، بیش باد و بیشتر باد! از خراسان 

ما همچنین سزد که تویی و چنین بادی: در سخن 

قوی دست، سالم و هوشیار و دقیق، نه این ها که 

می بینیم و می شناسیم....

اما تو در فارسی سرایی هوشیار و دقیقی و شسته و 

پاکیزه گوی، بارک ا... تو پسری از کدکن عطار، بخوان،

بگو، بسرای، هر چه بیشتر، بهتر. ورزیدگی و بهتر 

شدن جز از طریق تجارب شخصی و خصوصی ممکن 

نیست. اکنون تو در بهترین ایام تغنی و ترنم عمر 

می گذرانی. بترس از ایامی که شانه ها را بالا بیندازی 

و بگویی: هه! که چه؟ از سکوت فاصله بگیر؛ چون 

برای یک سخنور سکوت مرگ است و مرگ، سکوت.

بی اعتنایی و تنبلی و کرختی هم دست کمی از این 

مرگ ندارد. تو زنده باش و گویا! بادا که چنین بادی! 

ایدون باد! ایدون تر باد!

تهران- جمعه ۲۷ آذر ۱۳۴۳

شب خوانی، از کتاب حریم سایه های سبز، مجموعه مقالات 

۱۳۷۳، ج ۲ مهدی اخوان ثالث، نشر زمستان،

 شاعریکه برای «ما» مایهگذاشت

مصطفی رحیمی

دسترسی به گنجینه فرهنگ بشری و 

تتبع در شعر کهن فارسی شرط کافی 

شاعری نیست، اما شرط لازم آن هست 

و آنچه شعر سرشک -و یکی دو نفر 

دیگر- را از شعر شاعران دیگر این 

نسل ممتاز می کند توجه به این دو امر است. نکته 

مهم دیگری که دیوان اخیر سرشک را مقام والایی 

می بخشد، چیزی است که مایاکوفسکی آن را «نیاز 

اجتماعی» می نامد.«نیاز اجتماعی» یعنی چه؟ یعنی 

درست آنچه مثلا در شعر سنتی، شاهنامه را در عصر 

محمود غزنوی به وجود آورد [...] آنچه گوهر شاهنامه 

را تشکیل می دهد، یک چیز بیش نیست و آن برآوردن 

نیازی اصیل است که در اجتماع آن روز وجود داشته 

است. چند سال پیش در مقاله ای با عنوان «فضایی 

تهی در شعر امروز» نوشتم که شعر نو، برآورنده این 

نیاز نیست، اما امروز به گواهی بعضی از دفترهای 

شعر معلوم می شود کسانی از شاعران این ضرورت را 

دریافته اند و چنین است که «در کوچه باغ های نشابور»

یک باره وقف پاسخگویی به این ضرورت و این نیاز 

است. [...] هنر برای اینکه هنر شود، نیازی اساسی 

به حضور خود هنرمند دارد و مایه گذاشتن این «خود»،

و سرشک برای اینکه به ما برسد، از خود فراوان مایه 

گذاشته است.

۱۳۵۲ شکوه شکفتن، از مجله الفبا، ج ۲،

 مردم را مطرح می داند، نه خودش را

بهاءالدین خرمشاهی

فضیلتی که شعرها و حتی شعارهای 

شفیعی بر شعرنماهای دیگران دارد،

نخست در پاکیزگی کلام اوست و 

و  صفا  و  نیت  خلوص  در  سپس 

«انانیتی» یک صدم  صمیمیتش. 

که در شعر دیگران هست، در شعر شفیعی نیست.

شفیعی مردم را مطرح می داند، نه خودش را. از 

همین جاست که از هنر برای هنر فاصله می گیرد و 

به دنبال شعر ناب «مشغله اعماق» و «حجم» های 

تو خالی نمی رود. شفیعی درد آشناست و در زمانه ای 

با رودکی مسابقه دو  یا  او  که شاعران هم نسل 

می دهند یا «نوای خسروانی» ساز می کنند، غنیمت 

است. دردهایش هم روشن فکرانه و مجرد و تجملی 

نیست، بلکه از عشقی است به فریاد رسیده.

خشم و خروشی نجیبانه و اهورایی، از مجله رودکی، شماره ۲۰،

۱۳۵۲

   ازکاشی های ماوراءالنهر تا همدلی با ملت

دکتر غلامحسین یوسفی

شعرهای م سرشک که در دفترهای 

متعدد منتشر شده است غالبا رنگ 

اجتماعی دارد. اوضاع جامعه ایران در 

دهه های۴۰ و ۵۰ در شعر او به صورت 

تصویرها، رمزها، کنایه ها و ایماها 

منعکس است. کسی که از آن احوال باخبر و نیز با طرز 

تعبیر شعر امروز و اشارات پوشیده و تعریض های آن 

آشنا باشد، این خصیصه را تشخیص خواهد داد؛ حتی 

گاه یک درون مایه را در اشعار متعدد به صور گوناگون 

جلوه گر خواهد دید. م سرشک این موضع خود را در 

غزلی به تاریخ پانزده سال پیش چنین بازگو می کند:

نفسم گرفت از این شب، درِ این حصار بشکن / درِ این 

حصارِ جادوییِ روزگار بشکن... / بسرُای تا که هستی 

که سرودن است بودن/ به ترنمی دژ وحشتِ این دیار 

بشکن....

بنابراین با چنین دیدگاهی که شاعر از خود نشان 

داده و نیز با معرفتی که او نسبت به فرهنگ و ادب و 

تاریخ ایران دارد، سفرهای وی از خلال کاشی های 

ماوراءالنهر به صحنه هایی که در شعر زیر نقش شده،

همگامی و همدلی با سرگذشت ملت خود در فراز و 

نشیب قرن هاست.

در آیینه تصویرها، از کتاب چشمه روشن، انتشارات علمی،

۱۳۶۹

 جلوه های زندگی در شعر زنده شفیعیکدکنی

منوچهر آتشی

شفیعی، شعر  کل  در  مهم  اصل 

عرض اندام جلوه های زندگی و نفس 

زنده بودن و مثل یک آدم زنده به 

نگریستن است. سکون در  جهان 

هیچ یک از مصراع های او -تا چه رسد 

به شعرهای او - جایی ندارد. گویی شعرهای او، مثل 

خودش، فرز و چابک، مدام در تک و دو و در گردش و 

تلاش و جست وجو هستند تا خواننده های خود را 

بیابند و آن ها را به تزکیه ای جسمانی و روحانی دعوت 

کنند و اندوه دیرباوری و سنگین جانی و کابوس 

زندگی را از وجودش بزدایند:خوابت آشفته مباد!/ 

خوش ترین هذیان ها/ خزه نرم لطیفی است/ که در 

برکه آرامش تو/ می روید.

این جلوه های جمیل شعرهای شفیعی همان طور 

و  سوزناکی ها  آن دست  از  کردم،  اشاره  که 

پردازی های رمانتیک نیست که بعضی ها به  ترانه 

او نسبت می دهند. برای من و از نظر من، شعر 

شفیعی، از درون، به هیچ بیماری سستی و لختی و 

لودگی دچار نیست. درونش یا محتوایش -اگر درست 

باشد- هم استوار است و هم گسترده و مهم تر از آن،

بازگوکننده نوعی جهان بینی فعال امروزی است؛

جهان بینی فعالی که شفیعی به جای خنجر با نیزه 

برگ بید مجهزش کرده است.

در کوچه باغ های نشابور، از مجله تماشا، آبان ۱۳۵۱

ــاران، نقــد  ــالا برگرفتــه از کتــاب ســفرنامه ب *مطالــب ب

و تحلیــل اشــعار دکــتر محمدرضــا شــفیعی کدکنی 

ــه کوشــش دکــتر حبیــب ا... عباســی، (م سرشــک)، ب

نــشر روزگار، چــاپ اول ۱۳۷۸ اســت.

۴شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۱۹
۱۴۴۵ ۲۵ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۴

۴شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۱۹
۱۴۴۵ ۲۵ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۴

رادمنش

محمدرضــا شــفیعی کدکنی (م سرشــک) را شــاعری دانســته اند کــه از سرِ «درد» شــعر 

می سرایــد، نــه از سرِ «ســیری» و بــرای «تفنــن». نیــاز و اضطرابــی او را واداشــته اســت به 

سرودن، از هــمان وقتــی کــه نخســتین دفترهــای شــعری اش را منتــشر کــرد. او 

ســال ۱۳۴۳ مجموعه ای از اشــعارش را کــه بعــد بــا عنــوان «شــب خوانی» منتــشر شــد،

پیــش از انتشــار بــرای مهــدی اخوان ثالــث فرســتاد تــا آن «مــراد» نظــر بدهــد کــه چــاپ 

بشــود یا نه و کدام شــعرها و به چــه ترتیبــی. اخوان ثالــث در نامــه ای که بــه او می نویســد، هم زبــان آوری اش 

را ســتایش می کنــد و هــم می گویــد تــو جوانــی هســتی کــه «چشــم و گــوش داری، می بینــی، می شــنوی و 

داوری می کنــی و بعــد آنکه غالبــا خــوب هــم داوری می کنی.» بینا و شــنوا بــودن نســبت به آنچــه در جهان 

پیرامون شــاعر و هنرمند می گــذرد و بازتابش در شــعر و اثــر او را مصطفی رحیمــی به نقل از مایاکوفســکی،

«نیــاز اجتماعــی» می دانــد کــه در شــعر شــفیعی کدکنی نمــود دارد. بســیاری از  شــاعر بــزرگ روس،

اهل اندیشــه که در نقد شــعرهای م سرشــک مطلبی نوشــته اند، بــه این بُعــد نیز توجهــی ویژه داشــته و گاه 

مفصل درباره آن قلم فرســایی کرده انــد. آنچه در ادامــه می آید، برش هایی از نوشــته های برخــی از بزرگانی 

است که در سال های مختلف به شعر شفیعی کدکنی پرداخته اند.*
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کتاب خوانیادداشت

کتابی درباره زندگی،  اندیشه و آثار محمدرضا  شفیعی کدکنی به زودی منتشر می شود

صفحاتی برای شاعر کوچه  باغ های نِشابور 

سخن گفتن درباره اســتاد علامه دکتر محمدرضا شفیعی 

کدکنی بســیار دشوار اســت. بررسی اندیشــه و زندگی و 

شــخصیت این اســتاد مســلم و کم نظیر ادبیات فارســی 

و پژوهشــگر فرهنگ و تمدن اســلامی و شــاعر بلند آوازه 

ایرانــی را باید از ابعــاد مختلــف واکاویی و بررســی کرد؛ 

کســی که با ذهن و ضمیری روشــن و حافظهای بی نظیر 

و با سختکوشــی، علوم حوزوی را در محــضر بزرگ ترین 

علمای مشهد تا مرحله اجتهاد آموخت و از سوی دیگر این 

شانس را داشت که با شور و شوق وصف ناپذیری تحصیلات 

دانشــگاهی را نیــز از بزرگ تریــن ادبای ایــران بیاموزد و 

دقیقهای از وقت خود را هدر ندهد.

کســی که با تلاشــی خســتگی ناپذیر زوایای پنهان زبان و ادبیات و تاریخ و 

تمدن ایرانی-اســلامی را جست وجو و ادبیات و شــعر جهان را رصد کرده و با 

بزرگ ترین شاعران و ادیبان و علمای زمان نشست و برخاست داشته، طبیعتا 

از چهرههای تأثیرگذار قرن در حوزه ادبیات و شعر و عرفان اسلامی است. به 

قول استاد زرین کوب «حق آن است که کمتر دیده ام محققی راستین در شعر 

و شــاعری هم پایه ای عالی احراز کند و خرسندم که این اســتثنا را در وجود 

آن دوست عزیز کشــف کردم.» بنابراین قلم فرســایی در خصوص این چنین 

شخصیتی دشوار است.

 با وجود این تاکنون کتاب های چندی در خصوص ایشــان نوشته شده است 

و در فضای مجازی نیز وبگاه هایی برای اســتاد ساخته و شــعر و اندیشه  ها و 

رفتار و حرکات وی منعکس می  شود که البته شخص دکتر شفیعی کدکنی در 

هیچ کدام از این ها دخالتی ندارد.

 نویسنده این سطور نیز زندگی و شخصیت و آثار استاد شفیعی کدکنی را در 

قالب کتابی گردآورده است که به زودی انتشــارات مولانا آن را منتشر خواهد 

کرد. نام کتاب نیز احتمالا «سیمرغ و کیمیا» خواهد بود و قرار است که شخص 

استاد نیز نظری بر آن داشته باشند.

از اینکه به این کار دســت یازیدم و به خود حق دادم گوشــهای از تلاش های 

این دانشی مرد بزرگ را بنمایانم، به راســتی هنوز دل شوره دارم. ولی مسائل 

مختلفی باعث شــد که بحق یا ناحق این کار برایم توجیه پذیر شود؛ از جمله 

زندگی استاد میتواند از هرنظر الگویی برای پیشرفت و برنامه  ریزی جوانان 

امروز باشــد که اکثرا توقع دارند بدون کوشش، یک  شــبه ره صد ساله بروند و 

محبوب عام و خاص باشند.

به هر حال این دفتر حاصل مشاهدات و برداشت های مؤلف است از حالات و 

سخنان استاد در دیدارهای مکرری که با ایشان داشته است. برای شناخت 

بیشتر و نگاه  کردن به زندگی ایشــان و بیان نکاتی کمتر گفته شده، به سراغ 

خویشان و نزدیکان و هم ولایتی های دکتر شفیعی کدکنی نیز رفته ام. از دیگر 

منابعی که از آن استفاده کرده ام، کتاب ها و مقالهها و مصاحبهها و گفت وگوها 

و درس گفتارهای ایشان است.

این اثر از جهتی پیگیری مسیر حرکت و کمال اســتاد است. ولی به مصداق 

شعر حافظ که «عشــق آســان نمود اول ولی افتاد مشــکل ها»، هنگامی که 

کار را شروع کردم، اســتاد شــفیعی کدکنی را دریایی دیــدم بس عمیق که 

غوص کردن در آن برای شــناخت ایشــان و آثار و افکارشــان ســال ها وقت و 

تخصص میخواهــد. در پایان از گفــتن این مطلب ناگزیــرم که در خصوص 

استاد هر آنچه نوشــتهام به دور از تعصب، و صورت واقعی زندگی وی است و 

خدای نخواسته نخواستهام تابوتراشی کنم که خود استاد نیز از بتتراشی و 

تابوپروری متنفر است.

مروری کوتاه بر فصول کتاب

این کتــاب در ۲۵۰ صفحه با فصل «روزهای روشــن و ریــان زندگی (دوران 

کودکی)» شروع می شود که مختصری در خصوص زادگاه او، کدکن، است. در 

ادامه همین فصل به تولد، نام گذاری، خانواده مادری و پدری، دوران کودکی، 

هم بازی  ها و بازیگوشی  ها و مهاجرت به مشهد پرداخته شده است.

فصل دوم به حضور او در حوزه علمیه مشــهد (شــامل: اســتادان، درس ها و 

هم کلاسی های حوزوی وی، منبر و ملبس شــدن و رفتن او به مؤسسه وعظ و 

تبلیغ) اختصاص دارد.

در فصل سوم به ورود دانشگاه مشهد، استادان وی، کار در کتابخانه دانشکده 

ادبیات، دروس و هم کلاسی  هایش پرداخته شــده است. در ضمن همکاری 

دکتر شفیعی کدکنی با مطبوعات آن روز مشــهد بررسی شده است. در این 

فصل حضور او در انجمن های ادبی مشهد و ارتباط با دوستان شاعرش مورد 

توجه قرار گرفته است.

فصل چهارم به زندگی استاد شفیعی کدکنی در تهران و ورودش به دانشگاه 

تهران، استادان و درس ها و هم کلاسی  ها و دوستان و ازدواجش مربوط است. 

این مرحله از زندگی، با کوچ از مشهد شروع می  شود.

در فصل پنجم از استخدام در دانشگاه تهران، کلاس داری و شیوه معلمی وی، 

کلاس ها و تدریس و تحقیق در دانشگاه های خارج از کشور و همچنین کار در 

کتابخانه مجلس سنا صحبت شده است.

فصل ششم به وجه شاعری اســتاد شفیعی کدکنی و ســیر سرایش اشعار او 

اختصاص دارد.

فصل هفتم کتاب شناسی آثار استاد شفیعی کدکنی را در بر می گیرد. در این 

فصل فهرستی از آثاری که درباره زندگی و شعر او نوشــته یا به صورت فیلم و 

صوت درآمده نام برده شده است.

فصل هشــتم هــم نگاهــی اســت بــه ســفرهای داخلــی و خارجــی دکتر 

شفیعی کدکنی.

و در فصل نهم، به شخصیت و ویژگی های روحی و اخلاقی استاد اشاره شده 

است که شامل ورزش و بیماری و لباس و غذا و خواب و بیداری و برنامه  های 

علمی-پژوهشــی و آموزش و اخلاق و رفتار علمی و پژوهشــی و قضاوت های 

افراد درباره وی می شود.

این نوشته را با شعری از استاد به پایان می برم:

به پایان رسیدیم اما/ نکردیم آغاز/ فرو ریخت پرها / نکردیم پرواز / ببخشای / ای 

روشن عشق بر ما / ببخشای

نخستین کتاب فروشی و خرید نخستین کتاب 

روزگار  در  کـه  فروشـی هایی  کتاب  نخسـتین 

خردسـالی جلـب توجـه مـرا می کـرد، پیـش از آنکه 

خواندن و نوشـتن یاد بگیرم (و به درستی نمی دانم 

که خوانـدن و نوشـتن را کی یـاد گرفتم، زیـرا هرگز 

بـه مدرسـه نرفتـم تـا از روزی معیـن خوانـدن و 

نوشـتن بیامـوزم) کتاب فروشـی های بسـاطی ای 

بـود کـه در پیرامـون حـرم حضرت رضـا(ع) بسـاط 

می کردنـد و بعدهـا کـه در سـن پنج شش سـالگی 

یـاد  به  آموختـم  عمـلا  را  نوشـتن  و  خوانـدن 

آورم کـه در کنـار قـرآن و عم جـزء و مفاتیـح  مـی 

هـا، مقـداری کتـب مطلـوب عامـه  نامه  و زیارت 

نامه» و «حسـین  مـردم داشـتند از قبیـل «رسـتم 

کـرد» و «بهـرام و گلنـدام» و «سـلیم جواهـری» و 

الاشـعار» و دیگـر دیوان هـای شـاعران  «خزاین 

مذهبـی از قبیـل «جـودی» و نخسـتین کتابـی کـه 

در آن حضور داشـتم دیوان «وفایی شوشـتری» بود 

کـه مرحومـه مـادم -وقتـی از حـرم حضرت رضـا(ع) 

برمی گشـتیم- از یـک کتاب فروشـی  کـه در اول 

خیابان تهـران و در حوالی کوچـه «گندم آباد» بود، 

خریـد و مـن معنـی کلمـه «دیـوان» را نمی دانسـتم 

و آن را بـا کلمـه «دیوانـه» غالبـا مرتبـط می کـردم 

و «دیوانـه وفایـی» می گفتـم و مـادرم کـه ایـن را 

تافـت  توهینـی بـه آن شـاعر می دانسـت، برنمی 

و از سـوی مـــن هـــم استــغــفـــار می کـرد، زیـرا 

بیـت(ع) بـود و در  وفایـی از مرثیه سرایـان اهل 

نظـــر مــــادرم، در حـــد یـک قدیـس. آن «دیـوان 

وفایـی» هــنـــوز هـــم در میـان کتاب هـای مـن

 باقی است.

کاتب شعرهای مادر 

شـادروان مادرم حافظه بسـیار نیرومندی داشـت و 

شـعرهای فارسـی و عربی بسـیار در حافظه داشت 

و شـعر در مدایـح و مراثـی ائمـه(ع) مـی سرود، 

شـعرهایی بسـیار لطیـف.

مـن  از  بـود،  نیاموختـه  نوشـتن  خط  چـون   

هـا  می خواسـت کـه بـا خـط کودکانـه خـود آن 

را بنویسـم، مثـل اینکـه نمی خواسـت از پـدرم 

می خواسـت  شـاید  بخواهـد؛  را  کاری  چنیـن 

شـاعریِ خـود را حتـی از شـوهرش نیـز پنهـان 

کنـد. نمونه هایـی از شـعر او را بـه خـط بچه گانـه 

هـا از  خـودم دارم. دریـغ کـه بخـش اعظـم آن 

میان رفت!

 حــسـرتِ نـخـریدن شـاهـنـامـه ای با حـواشــی 

ملک الشعرا بهار

ای بهـتر از  یـک بـار کـه می خواسـتم شـاهنامه 

آن کـه داشـتم (چـاپ دبیـر سـیاقی یـا کلالـه 

خـاور) بخـرم، او [نـاصر عاملـی کـه شـاعر و ادیبی 

برجسـته  و کتاب فروشـی او از کتاب فروشـی های 

مهـم مشـهد واقـع در خیابـان خـسروی بـود] 

چـاپ  کـه  کـرد  عرضـه  مـن  بـه  ای  شـاهنامه 

سـنگی بـود و در حواشـی آن مرحـوم ملک الشـعرا 

بهـار بـه خـط خـودش اصطلاحاتـی کـرده بـود 

گاه تأسـف  و تعلیقاتـی افـزوده بـود.[...] هیـچ 

خـود را از اینکـه آن نسـخه را نخریـدم، نمی توانـم 

فراموش کنم.

پیشگویی رها کردن حوزه و رفتن به دانشگاه 

کتاب فروشـی  مرحـوم  «میرزا حسـین » شـاید به  نام 

«دیانت » -کـه  بعدها توسـط  پسرش  اداره  می شـد- 

سـال ها و سـال ها پاتـوق  اهـل  فضـل  بـود. جـز 

اسـتاد خراسـانی ، از کسـانی  که  به  آنجـا رفت  و آمد 

داشـتند، مرحوم  اسـتاد کاظـم  شـانه چی  و مرحوم  

اسـتاد جعفـر جورابچـی  (زاهـدی  دوره  بعـد) و 

مرحـوم  حـاج  سـیدعلی  اصغر اصغـرزاده  -کـه  خود 

کتاب شـناس  و دارای  مجموعـه  قابل  ملاحظـه ای  

نسـخه  خطی  بـود و بـا مـن  در درس  کفایـه  و خارج  

اصول  مرحوم  حاج  شـیخ  هاشـم  قزوینـی  هم درس  

بـود- بودنـد.

 یـک  روز کـه  دیـوان  منوچهـری  را از منـزل  آورده  

 ، بـودم  تـا بـه  یکـی  از دوسـتان  امانـت  بدهـم 

 ، نیشـابوری    شـاید بـه  سیدعبدالحسـین  رضایی 

: ایـن  قـدر کـه  تـو  اصغرآقـای  اصغـرزاده  گفـت 

بینـم   ، می  داری  بـه  طـرف  منوچهـری  مـی روی 

کـه  طلبگـی  را رهـا کنـی  و بـروی  دکـتر در ادبیـات  

ات  را دربـاره  منوچهـری   شـوی  و تـز دکـتری 

بنویسـی  و ایـن  از کرامـات  او بـود. عمـلا بخـش  

قابل  ملاحظـه ای  از رسـاله  دکـتری  مـن  در بـاب  

منوچهری  بود.

در آن  زمـان  کـه  او ایـن  سـخن  را بـه  مـن  گفـت ، 

هرگـز از خاطـرم  خطـور نمی کـرد کـه  طلبگـی  را 

رهـا کنـم  و بـه  دانشـگاه  بـروم  و دکـتر در ادبیـات  

شـوم  و منوچهـری  موضـوع  بخشـی  از رسـاله  

، در آن   ای  دکـتری  مـن  باشـد. چنیـن  اندیشـه 

روزگار، همان قـدر دور از مـن  بـود کـه  زنُّـار بسـتن  

. بـا آن  صفـای   . بگذریـم  بـرای  شـیخِ صنعـان 

 گونـه  کرامت هـا از  ، این  خاطـری  کـه  او داشـت 

او بعید نبود.

سعی میان صفا و مروه اهل ادب مشهد 

وقتی [کتاب فروشـی] گوتنبرگ شـعبه ارگ خود را 

تعطیـل کرد و بـه خیابـان گنبد سـبز انتقـال یافت، 

دو کتاب فروشـی «آزادمهـر» و «برومنـد» پاتـوق 

اصلی روشنفکران و دانشـگاهیان بودند. «برومند» 

بـا سـلیقه ای نوتـر و مدرن تـر و «آزادمهر» سـنتی تر 

و عامه پسـند تر. ایـن دو کتاب فروشـی پاتـوق تمام 

کسـانی بود که اهـل شـعر و ادب، داستان نویسـی 

و تاریـخ و اجتماعیـات بودنـد و هر کـس، هر کـس 

توانسـت پیـدا کنـد، عصرهـا و سر شـب  را نمی 

فروشـی  توانسـت در یکـی از ایـن دو کتاب  می 

بیابد. در کنـار این پاتوق هـای ادبی دو سـه کافه و 

قهوه خانـه هم وجود داشـت که سـعی میـان صفا و 

مروه اهـل ذوق بیرون از آن ها نبـود: کافه «چمن» و 

تقریبا در کنـار این دو کتاب فروشـی و کمی دورتر، 

در طـرف جنـوب «اتحـاد»، امـا از هـر دو این هـا 

طبیعی تر و خودمانی تر قهوه خانـه «داش آقا» بود، 

روبـه روی ایـن دو کتاب فروشـی، در داخـل کوچه. 

ایـن داش آقا که فقـط چایی مـی داد، پاتـوق درجه 

اول ادبی شـهر ما بود و همـه نوع ذوق  و سـلیقه  ای 

یافتنـد.[...] کسـانی کـه در  در آن حضـور می 

کتاب  فروشـی های «برومنـد» و «آزادمهـر» یـا کافـه 

«چمـن» و «اتحـاد» و «قهوه خانـه داش آقـا» تقریبـا 

همیشـه نوعـی حضـور داشـتند: مرحـوم احمـد 

کمال پـور (کمال)، شـادروان دکتر سـعید هدایتی 

(اسـتاد چشم پزشـکی دانشگاه مشـهد)، شادروان 

جعفـر محـدث کـه کعب الاحبـار (یـا کعب الاخبار) 

فرهنگـی خراسـان بـود و از نـشر هرکتابی کـه وارد 

مشـهد شـده بـود، خـبر داشـت و از قیمـت آن و 

تخفیفـی کـه می تـوان از کتاب فروشـی در قیمـت 

آن به دسـت آورد و هم بر این سـه تن بایـد بیفزاییم 

قاسـم صنعوی (مترجم نامـدار و برجسـته عصر ما) 

را و فریـدون صلاحـی (شـاعر شـهیر آن سـال ها) و 

فریدون مژده (شـاعر و نقاش و بـا فرهنگ و صحاب 

ذوق آن ایـام) را و نعمـت آزرم (شـاعر برجسـته 

خراسـان) را و محمـد عظیمـی (شـاعر غـزل سرا و 

مؤلـف کتـاب «از پنجره هـای زندگانـی») و مرحـوم 

غلامرضـا قدسـی (شـاعر غـزل سرای نامـی شـهر 

مـا) و مرحـوم صاحبـکار «سـهی» را و گاه اسـتاد 

ها و  فروشـی  محمـد قهرمـان نیـز در ایـن کتاب 

مرحـوم  نیـز  و  داشـت  حضـور  هـا  پاتوق  ایـن 

میرهادی ربانی[...].

*ایـن مطلـب در شـماره ۷۰ مجلـه بخـارا منتشر شـده 

اسـت.

بخش هایی از مطلبی به قلم دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، درباره  مشهد قدیم و کتاب فروشی هایش

من �اتب شعرهای مادرم بودم

شعر محمدرضا شفیعی کدکنی از زبان دیگران

آن درد آشنای خراسانی...

بســرای تا  �ه هستی...

پرونده ای برای محمدرضا شفیعی کدکنی به مناسبت زادروزش، به همراه عکس هایی که برای نخستین بار منتشر می شود

خادم

نخســتین  حضرت رضــا(ع)،  حــرم  اطــراف  بســاطی  کتاب فروشــی های 

کتاب فروشــی های مشــهد بودند که محمدرضا شــفیعی کدکنی از دوران خردســالی 

خــود آن ها را بــه یــاد دارد و از یکــی از همین  بســاطی ها بــود که بــرای نخســتین بار در 

ــارکت  ــادرش- مش ــه م ــراه مرحوم ــه هم ــاب» -ب ــام «کت ــه ن ــی ب ــد کالای ــت خری فعالی

ــا و  ــهد و آدم ه ــه مش ــه او را ب ــت ک ــی اس ــی از چیزهای ــاب و کتاب فروش ــت. کت داش

گذشته اش پیوند داده است.

ــا عنــوان «مشــهد و کتاب فروشــی های پنجــاه ســال پیــش»* کــه  دکــتر شــفیعی کدکنی مطلبــی دارد ب

خوانــدن آن مانند نــگاه فیلمی سیاه وســفید از مشــهد قدیم اســت. او در این نوشــته گوشــه ای از فضای 

غنــی فرهنگــی مشــهد دهه هــای ۳۰ و ۴۰ خورشــیدی، دوران حضــور و بالیدن بســیاری از نویســندگان 

ــا اشــاره هایی از بســاطی های  و شــاعران و ادبــای نامــی آن دوران و ســال های آینــده، را ترســیم کــرده، ب

کتــابِ پیرامــون حــرم گرفتــه تــا قهوه خانــه «داش آقــا» کــه پاتــوق اهــل فرهنــگ آن دوران بــوده اســت.

آنچه در ادامه می آید، برش هایی از این مقاله است.

 شرح عکسی از ایرج افشار و محمدرضا شفیعی کدکنی در اطراف مشهد

در مزارات دشت توس

۱۶مهــر زادروز اســتاد ایرج افشــار  رضا نقدی|

و ۱۸ مهر ســالروز تولد اســتاد محمدرضا 

از  نفــر  دو  اســت.  شــفیعی کدکنی 

استوانه  های تاریخ و فرهنگ و ادب ایران.

قدمت رفاقت این دو به نیم قرن می رسد.

جدا از تحقیقات کتابخانه  ایِ ایرج افشــار 

در حوزه ایران شناســی، او پژوهش های میدانی 

گســترده  ای کرده اســت. بســیار ســفرها رفته و 

هر روز به منزلی و هر شــب جایی بوده اســت؛ از 

جمله ســفرهایی به خراسان داشــت که نگارنده 

این سطور نیز بخت همراهی با ایشان را داشتم.

یکی از این سفرها در مرداد ۱۳۸۹ بود که به همراه 

دکتر ایرج پارسی نژاد و دکتر فتوحی رودمعجنی 

به کدکن آمدند و ساعاتی را در باغ استاد شفیعی 

کدکنــی گذراندند. در همین ســفر،  بــه همراه 

مهدی سیدی، از مشهدپژوهان برجسته، از آثار 

باســتانی و مزارات دشــت توس دیــدن کردند.

این تصویر، یادگاری از همان ســفر است. اینجا 

ایرج افشار و مهدی سیدی و محمدرضا شفیعی 

کدکنی در یکی از گورســتان های اطراف مشهد 

(احتمالا ابرده) مشغول بررســی سنگ قبرهای 

کهن و تاریخی هستند.

روایت 
یک عکس

 عکس نوشت اخوان ثالث به شفیعی کدکنی

یکی بیش از هزار

مهــدی اخوان ثالث در حاشیه عکسی که تقدیم 

محمدرضا شفیعی کدکنی کرده چنین  نوشته 

است:«برای محمدرضا شفیعی کدکنی،

همشهری و هم روستایی عطار بزرگ

تصویر اوست و من، اما یادم نیست کی و 

کجا برداشته شده است؛ امشب در آلبوم 

دیدم و دلم به هوایش پر زد. گفتم این عکس را 

«واحد  به او بدهم. او بهتر از من و همه کس است،

کالألف»* است. از همه جهات معنوی و روحی،

قربان شفیعی عزیزم.»

مهدی اخوان ثالث (م امید). تحریر فی شب 

تاسوعای ۱۴۰۹ مساوی ۱۳۶۷/۵/۳۰

*یکی بیش از هزار
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پاییز۱۳۹۱، کوه های «سپیدر»، کدکن قله« ملکوه »/  دکتر رضا نقدی  و سید مهدی نجارزاده در کنار  استاد شفیعی کدکنی

کلاسیک های نظریِ استاد
مروری بر ۲ کتاب «صور خیال در شعر فارسی» و «موسیقی شعر»

تألیف محمدرضا شفیعی کدکنی 

وحید حسینی

 در میــان کتاب هــای پرتعــداد محمدرضــا شــفیعی کدکنی، اعــم از دفترهای 

شــعر و آثــار پژوهشــی و دســتاوردهای او در حــوزه تصحیــح و ترجمــه، برخی 

امروز بــه آثــاری کلاســیک و مرجــع بدل شــده اســت. دو کتــاب «صــور خیال 

در شــعر فارســی» و «موســیقی شــعر» در زمینــه نقــد و نظــر ادبــی از آن جمله 

اســت. در ادامــه، نگاهــی گــذرا می کنیــم بــه ایــن دو تألیــف اســتاد.

صور خیال در شعر فارسی

«صــور خیــال در شــعر فارســی؛ تحقیــق انتقــادی در تطــور ایماژهای شــعر پارســی 

ــفیعی  ــتری ش ــاله دک ــل رس ــه در اص ــران» ک ــلام و ای ــت در اس ــه بلاغ ــیر نظری و س

بــوده، کتابــی اســت دربــاره شــعر کهــن مــا. ایــن تألیــف را نخســتین بار انتشــارات 

نیــل در ســال ۱۳۵۰ به چــاپ رســاند و از ســال ۵۸ به بعــد انتشــارات آگاه آن را 

ــد.  ــاپ می کن بازچ

چــاپ دوم کتــاب بنــا بــه گفتــه خــود شــفیعی، تغییراتــی جزئــی نســبت بــه چــاپ 

قبــل دارد و در چــاپ ســوم آن کــه ســال ۶۶ عرضه شــد، عبارت ها و شــواهد شــعری 

ــدن، اعراب گــذاری شــده  ــرای ســهولت در خوان ــده و ب ــه فارســی برگردان ــی ب عرب

ــلاش  ــاب ت ــن کت ــه در ای ــد ک ــح می ده ــن توضی ــات آغازی ــف در صفح ــت. مؤل اس

ــث  ــرون از بح ــنری» و «بی ــان ه ــاص بی ــه خ ــا «از جنب ــی را صرف ــعر فارس ــرده ش ک

کلــمات و مضامیــن» و با توجه بــه «موازیــن نقــد ادبــی جدیــد» و نیــز «اصــول عقاید 

علــمای نقــد و بلاغــت اســلامی» بررســی کنــد. 

کتــاب دو بخــش کلــی دارد کــه در بخــش نخســت، مباحثــی دربــاره صــور خیــال 

ــه  ــف آن عرض ــیوه های مختل ــان و ش ــه بی ــلامی در زمین ــت اس ــمای بلاغ و آرای عل

می شــود. همچنیــن طــی فصولــی، از دیدگاه هــای اندیشــمندان مســلمان و نیــز 

ــن  ــد ای ــی در نق ــال و مطالب ــور خی ــاره ص ــی درب ــاصر غرب ــران مع آرای صاحب نظ

اندیشــه ها گفتــه می شــود و مؤلــف بــه مباحثــی چــون حقیقــت و مجــاز و اســتعاره 

ــال  ــور خی ــتایی در ص ــت و ایس ــطوره ها و حرک ــخیص و اس ــه و تش ــراق و کنای و اغ

می پــردازد. بخــش دوم، مباحــث یادشــده و مســائلی دیگــر را بــه شــکل مصداقــی 

دربــاره شــعر سراینــدگان برجســته ادب فارســی از آغــاز پیدایــش ایــن ادبیــات تــا 

پایان ســده پنجــم هجــری (رودکــی، فردوســی، منوچهری، مســعود سعد ســلمان، 

ــادآور می شــود. منتقــدی  ناصرخــسرو، عنــصری، فرخــی، اســدی، لامعــی و...) ی

ــی  ــار ادب ــک از آث ــد: «در هیچ ی ــی» می نویس ــعر فارس ــال در ش ــور خی ــاره «ص درب

ــور  ــاب «ص ــت کت ــه اهمی ــت ب ــم بلاغ ــد عل ــری در نق ــته اث ــرن گذش ــده ۱۰ ق عم

ــه  ــزار نقــد شــعر را ب خیــال» نداریــم [...] بزرگ تریــن امتیــازش ایــن اســت کــه اب

ــد [...]  ــعر می گوین ــی ش ــه کلام ــه چ ــه ب ــد ک ــخص می کن ــد و مش ــت می ده دس

ــت  ــوی اس ــادی ق ــه انتق ــتن جنب ــال داش ــور خی ــاب ص ــای کت ــر ویژگی ه از دیگ

[...] دربــاره ســبک نــگارش [...] 

بــا آنکــه نویســنده بــه 

ادبیــات عــرب تســلط 

ــه  ــی دارد، بااین هم کاف

از آوردن کلــمات مهجور 

ــی ابا  ــی و مغلق گوی عرب

دارد.» (صــور خیــال 

ــی.  ــر فــــارسـ در شــعـ

مــهـــدی بــرهـانــــی. 

مجلــه «آینــده». ســال 

ــا  چهاردهــم، شــهریور ت

۱۳۶۷، شــماره  آبــان 

ــه ۳۴۵) ــا ۸، صفح ۶ ت

موسیقی شعر

کتــاب «موســیقی شــعر» کــه از وزن و قافیــه و موســیقی شــعر می گویــد، پایان نامه 

ــتین بار  ــت. نخس ــرده اس ــاب ک ــه آن را کت ــت ک ــفیعی کدکنی اس ــی ش کارشناس

ــال ۶۸،  ــد، در س ــال بع ــرد. ۱۰ س ــشر ک ــوس آن را منت ــارات ت در سال ۱۳۵۸ انتش

مــتن گســترش یافته آن را انتشــارات آگــه بــه چــاپ رســاند و مؤلــف در چــاپ ســوم 

آن نیــز اعِــمال حــذف و تغییــر کــرد، چنان کــه او در آغــاز ایــن اثــر یــادآور می شــود 

کوشــیده اســت تــا «مبانــی جمال شناســی [(زیبایی شناســی)] شــعر فارســی را، 

ــادی  ــی انتق ــورد بررس ــعر، م ــیقی ش ــوزه موس ــا و ح ــاخت و صورت ه ــوزه س در ح

ــه  ــاب، به هیچ وج ــن کت ــد: «ای ــد می نویس ــی بع ــه در صفحات ــد.» اگرچ ــرار ده ق

مدعــی ورود بــه مباحــث مربــوط بــه ســاخت و صــورت نیســت، امــا عمــلا نمــودار 

ــت  ــی اس ــی کوشش ــت، یعن ــی از آن چشم اندازهاس ــی از بعض ــه های کوچک گوش

ــی.»  ــعر فارس ــورت در ش ــا ص ــرم ی ــه ف ــوط ب ــائل مرب ــی از مس ــی بعض ــرای بررس ب

شــفیعی اذعــان می کنــد کــه خیلــی از مســائل کتــاب، سرراســت و بی واســطه بــه 

ــا نظــر در «بافــت و  ــی ب ــا توســع یعن ــی ب ــط دارد و در بخش های موســیقی شــعر رب

ســاخت و صــورت» از موســیقی گفتــه می شــود. در فصــل نخســت کتــاب، مؤلــف 

ــان روی  ــه در زب ــت ک ــه ای اس ــعر حادث ــی دارد: «ش ــه م ــعر را عرض ــش از ش تعریف

ــام  ــان انج ــی در زب ــود، عمل ــعر خ ــا ش ــعر، ب ــده ش ــت، گوین ــد و در حقیق می ده

ــه  ــا ب ــادی -ی ــره و ع ــان روزم ــعری او و زب ــان ش ــان زب ــده، می ــه خوانن ــد ک می ده

ــان اتوماتیکــی- تمایــزی احســاس می کنــد.» او از  قــول ســاخت گرایان چــک: زب

ــز  ــان روزمــره متمای ــان شــعر را از زب ــاد می کنــد کــه زب عوامــل گــروه موســیقایی ی

می ســازد: وزن، قافیــه، ردیــف، جنــاس و جــز این هــا. در فصــول کتــاب، بــه ایــن 

عوامــل پرداختــه می شــود و مباحثــی از قبیــل شــعر منثــور، موســیقی شــعر از دید 

ــی و  ــاهنامه فردوس ــیقی در ش ــینا، موس ــا و ابن س ــفه اخوان الصف ــی و فلاس فاراب

چندآوایــی در غزل هــای مولانــا و تأثیــر موســیقی در زیبایی شناســی شــعر حافــظ، 

خسروانی هــای پیــش از اســلام و... مورد تأمــل قــرار می گیــرد. نویســندگان مقاله 

«خوانشــی زیباشــناختی از آرای نقــدی شــفیعی کدکنی و عزالدیــن اســماعیل بــه 

موســیقی شــعر» دربــاره دیدگاه هــای شــفیعی در حــوزه موســیقی شــعر معتقدنــد 

کــه او «[...] در حــوزه موســیقی شــعر هــم نوگــرا [...] و هــم نــوآور [اســت]. بــا این 

نــگاه کــه گرایــش بــه نــو بــا نــوآوری متفــاوت اســت و کار نــوآور بــه آفرینش سیســتم 

تــازه ای می انجامــد، حــال آنکــه کار نوگــرا، تلفیــق عنــاصری از سیســتم های کهنه 

و نو است.

 اولــی چــون انقــلاب 

اســت و دومــی چــون 

 . « صــلاح ا

(نشریــه «پژوهــش در 

ــات  ــان و ادبی ــوزش زب آم

ــیروانی  ــرب». داوود ش ع

و علی اکــبر کمالی نهاد. 

 ،۱ ۴ ۰ ۱ ل ســــــــــــا

 .۵ ۴، شــمـــــاره  دوره 

صفحــات۱۳۸-۱۲۱)

شلو� تر�ن �لاس دانشگاه  تهران

ابوالقاسم رحمانی، روزنامه نگار

باران آرام می بارید؛ آن قدر زیاد نبود که قدرت قدم زدن را از آدم بگیرد، ولی بوی نم خاک خوبی از 

زمین برخاسته بود؛ آن هم از زمین دانشگاه تهران، آن هم در مسیر کلاس دکتر شفیعی کدکنی. 

کلاس ساعت ۱۰ صبح بود و به رسم همیشگی کلاس ها خیلی قبل تر باید می رفتی و جا می گرفتی 

وگرنه روی زمین نشستن و کنار در کلاس یا حتی خیلی عقب تر از در کلاس ایستادن نصیب آدم 

می شد که البته آن هم دلچسب بود. به قول اساتید و دوستان مگر چند شفیعی کدکنی داریم؟

مجسمه فردوسی ورودی دانشکده ادبیات را رد کردم و وارد راهرو شدم. پله ها را که بالا رفتم، حرکت 

غالب دانشجویان به سمتی بود که کاملا مسیر کلاس را نشان می داد، حتی اگر نام و شماره کلاس 

را هم نمی دانستم، پیدا کردنش مشکل نبود. کمی دیر رسیده بودم. استاد آمده بود و من هم آماده 

نشســتن روی زمین بودم، چون محال بود صندلی خالی مانده باشد و نمانده بود. فضای کلاس 

طوری بود که همه دوست دارند، چه آن هایی که از بخت خوبشان واحدی را با استاد پاس می کنند 

و چه آن هایی که از درس و کار و مشغله شــان زده اند تا قبل از ســاعت ۱۰ صبح به کلاس برسند. 

روحانی و دکتر و مهندس هم ندارد؛ همه در شلوغ ترین کلاس دانشگاه تهران حاضر هستند.

منبع: روزنامه فرهیختگان، شماره ۲۴۴۷

 اولــی چــون انقــلاب 

[...] دربــاره ســبک نــگارش [...] 

بــا آنکــه نویســنده بــه 

ادبیــات عــرب تســلط 

ــه  ــی دارد، بااین هم کاف

عکس ها : آذرخش شفیعی کدکنی


